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یادنامه علامه محمد قزويني
لمللی غبطه می‌برد، زیرا  لت قدر این مرد بزرگ در مجامع بین‌ا جلا
استشــهاد از قزوینی قاطع هر مباحثه ای است )قاسم غنی، مجلة 

یغما، سال3، شماره )1340(.

      عکس‌برداری از نسخ خطی 
یکی از کارهای مفید و با ارزش قزوینی در فرانســه، عکس‌برداری از 
هجده فقره از نسخ خطی منحصربه‌فرد و کمیاب فارسی و عربی در 
کتابخانه‌های مهم اروپا بود که در فاصلة ســال‌های 1929 تا 1938 م 

انجام پذیرفت. 
قزوینی ضمن عکس‌برداری از نســخ مزبور، از هر کدام چند دوره 
تهیه و برای هر یک مقدمه‌ای مفصل در معرفی آنها نوشت و ضمن 
صحافی به تهران فرســتاد. بنا به نوشتة دکتر محمدمعین: »اینک 
نسخ مزبور در کتابخانه‌های ملی، مجلس شورا و دانشکدة ادبیات 
در دسترس ارباب فضل است«. )مجله دانش، سال اول، شماره 3، 

خرداد 1328(.

      بازگشت به ایران 
در سال 1318 خورشیدی، با بروز جنگ جهانی دوم در اروپا، قزوینی 
قصد بازگشت به وطن مألوف نمود و بعد از سی و شش سال اقامت 
در شهرهای اروپا هفتم مهرماه آن سال به تهران وارد شد و بلافاصله 

در همان ماه عضو پیوسته، فرهنگستان ایران گردید.
قزوینی در تهران نخســت مدتــی در خانة دکتر علی شــایگان 
اجاره‌نشــین بود، مرحوم دکتر احمد مهدوی دامغانی در‌این‌باره 
می‌نویســد: »وقتی که مرحوم قزوینی در سال 1318 به تهران آمد، 
مدت‌ها اجاره‌نشین بوده است و ســه چهار سال یا بیشتر قسمتی 
از خانه مرحوم دکتر سید علی شــایگان در کوچه جم خیابان شاه 
لدوله در اجارة او بوده است. )حاصل اوقات، ص  نزدیک حشمت‌‌ا
845(. اما بعد خانه‌ای در خیابان فروردیــن، کوچة دانش، پلاک 
لب روزها ادبا و  20 به طورنقد و اقســاط تهیه نمود، از آن هنــگام غا
فضلای کشــور برای دیدار 
از  می‌رفتند،  خانه  بدان  او 
به  مرتب  که  کسانی  جمله 
می‌شدند،  نایل  او  زیارت 
دوست و یار با وفای او دکتر 
اقبال  عباس  و  غنی  قاسم 

آشتیانی بود. 
وصیت‌نامه‌ای  در  قزوینی 
 1326/8/4 تاریــخ  به  که 
درباره  بــود،  کرده  تنظیم 

خانة مذکور می‌نویسد: 
»خامســاً« در طهران یک 
همین  در  کــه  دارم  خانه 
ســال جاری 1326 شمسی 
خریده‌ام  خــرداد  ماه  در 
به مبلغ ســی و شش هزار 
تومان و تا به حال دو هزار تومان بل به طور قطع بیشتر در اصلاحات 
لت کوچه در آن خرج کرده‌ام، و اگر برق را هم که به  و تعمیرات و آسفا
توسط اقدامات وزارت فرهنگ )ظاهراً دکتر قاسم غنی نوشته بود و 
آن را سیاه کرده و به جای آن وزارت فرهنگ نوشته است. ایرج افشار( 
مجاناً در آن برقرار شــده ولی معمولًا دو هزار تومان با منت خرید، 
فروش می‌شود به آن بیفزائیم این می‌شــود درست سی و نه هزار 

تومان قیمت فعلی آن، )نامه‌های پاریس، ص 349(.
و در جای دیگر وصیت‌نامه در مورد اقساط خانة مذکور می‌نویسد: 
»اما قروض من عبارت اســت: اولًا از ده هــزار تومان بدهی بانک 
رهنی که خانة من نزد او گرو اســت در مقابل این مبلغ، و این قرض 
له که از قرار ماهی 177  به ربع صدی دوازده است به موعد هفت سا
تومان به اقســاط ماهیانه از خرداد 1326 تا هفت سال تمام در 84 
قســط هر ماه مبلغ مزبور را یعنی صد و هفتاد و هفت تومان اصل و 
فرع به طور استهلاک باید به بانک بپردازم و تا امروز )4 آبان 1326( 
چهار قسط قرض مزبور را به بانک پرداخته‌ام.« )نامه‌های پاریس، از 
محمد قزوینی به سید حسن تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار، نشر 

قطره تا تهران، 1384، ص 352 ـ 351(
گذران زندگی این دانشــمند بزرگ در دوره اقامتش در تهران، از راه 
لیف آثاری که برای  لتا کمک وزارت فرهنگ وقت، به عنــوان حق‌ا
لی مرفهی  چاپ فراهم می‌کرد. اداره می‌شد. در نتیجه او وضعیت ما
نداشت ولی هیچگاه از این بابت شکوه و شکایتی نمی‌کرد. قزوینی 
در مدت اقامت خود در تهران، با همه ناتوانایی‌ها که گاهی بر او چیره 

می‌شد، مرتباً کار می‌کرد و گاهگاهی مقالاتی هم انتشار می‌داد. 

زنده‌یاد ایرج افشار در گفتاری درباره درآمدهای گاهگاهی قزوینی 
در طول زندگی خود می‌نویسد: 

»در دوره جنگ جهانی اول از پاریس به برلن رفت به دعوت ســید 
حســن تقی‌زاده، امرار معاش آنها از مؤونه ای  بخور و نمیر بود که 
دولت آلمان به آنها می‌پرداخت. تقی‌زاده مســئول و متصدی آن 
امور بود تا این‌که مرحوم محمدعلی فروغنی در دورة خدمتگزاری 
دولتی خود برای قزوینی مبلغی به عنــوان کمک‌خرج پادار کرد. 
قزوینی چند بــار تا آنجا که به یادم مانده اســت به این موضوع در 
نامه‌های خود به تقی‌زاده اشاره کرده اســت، پس، به جز براون و 
اوقاف گیب »محمدعلی فروغی« اســت که کمک مؤثر به قزوینی 
برای آســوده بودن خیال او در تحصیل مخارج زندگی کرد. قزوینی 
درآمد دیگری نداشــت صاحب ملــک و مال نبــود. اواخر عمر 
خانه‌ای کوچک در پاریس داشت که درآمد چندانی از آن به دست 
نمی‌آمد.« )بخارا، شــماره 9 و 10 ـ آذر ـ اسفند 1378، ص85 ـ 87 ـ به 

نقل از نادره کاران ص 80(.
قزوینی در کتاب »نامه‌های پاریس« در پیوســت هشــتم با عنوان 
لی شــخصی مجموعه دریافتی‌ها و  لی و احوا »یادداشــت‌های ما
درآمدهای خود را از 16 ژانویه 1928 م تا 8 تیر 1323 فهرست‌وار با ذکر 
ارقام دریافتی یادداشت کرده اســت. )ر ک: نامه‌های پاریس، ص 

381 ـ 359(

      رد پیشنهاد دانشگاه برای کرسی استادی 
قزوینی زمانی که از ســفر طولانی خود در اروپا به ایران بازگشــت، 
پیشنهاد دانشگاه تهران، برای پذیرش استادی در دانشکدة ادبیات 

را رد کرد.
عباس اقبال آشــتیانی در‌این‌باره می‌نویسد: »هیچ وقت کاری را، 
که در حد تخصص او نبود یا وقت را برای به ســر رســاندن آن کافی 
نمی‌دانســت، نمی‌پذیرفت. چنان‌که، هر قدر دوســتان او در 
تهران اصرار کردند که مقام استادی دانشــگاه را قبول کند و برای 
تدریس در آنجا حاضر شود، زیر بار نرفت و گفت: من تخصصی در 
معلمی ندارم و اگر چیزی می‌دانــم، از نوع همین تصحیح متون 
قدیمی و نوشتن مقدمه و حواشــی بر آنها است و اگر بخواهم خود 
را برای تدریس آماده کنم، چون وجداناً نمی‌توانم چیزی را که کاملًا 
نمی‌دانم به دیگران بیاموزم، ناچار باید مدتی وقتم صرف این کار 
شود و عمرم به آن وفا نخواهد کرد.« )به یاد مرحوم علامه قزوینی، 

اطلاعات ماهانه، سال 2، شماره 4، 1328 خ(
اما دکتر علی‌اکبر سیاســی که در آن زمان ریاست دانشگاه تهران را 
بر عهده داشت روایتی دیگر از این امتناع قزوینی از قبول پیشنهاد 

استادی دانشگاه را ارائه می‌دهد. او در‌این‌باره می‌نویسد: 
»میرزا محمدخــان قزوینی ســال‌های متمادی در اروپا به ســر 
می‌برد و به تتبع و تحقیق اشتغال داشــت، از نظر مسایل اخلاقی 
و مقامات علمی کم‌نظیر و از نظر تبحر در تمدن اســامی در ایران 
بی‌نظیر بود. او در میان خاورشناسان شــهرتی بسزا داشت. حرف 
او را حجت می‌دانســتند و به گفته‌های او اســتناد می‌کردند. او به 
توصیه »محمدعلی فروغی« و دیگران بعد از جنگ جهانی دوم به 
ایران بازگشت و من برای تجلیل از او و هم برای اینکه میدان افاضه 
پیدا کند خواستم او را به عنوان اســتادی وارد دانشگاه کنم. این کار 
با رعایت شرایط و مقررات معمول میســر نبود. پس لایحه‌ای تهیه 
و تنظیم کردم که بر طبق آن او بتواند اســتثنائاً با رتبة ده استادی 
وارد دانشگاه شــود. این لایحه را پس از تصویب هیأت دولت تقدیم 
مجلس کردم و از طرف نمایندگان مورد تحسین قرار گرفتم. لایحه 
طبق معمول برای رســیدگی به کمیســیون مربوط ـ در این مورد 

کمیسیون فرهنگ ـ رفت.
فردای آن روز ســید محمد محیط طباطبایی در وزارت فرهنگ به 
دفتر من آمد و تقاضا کرد که چون شرایط و مقررات معمول )داشتن 
درجه دکتری( اجازة ورود من را به کادر علمی دانشگاه نمی‌دهند، 
نامش را در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شــده بــود به نام محمد 
قزوینی اضافه کنم. از شــنیدن این تقاضا من بی‌اختیار برآشفتم 
که این چه توقع بی‌جایی است که از من می‌شود. آن زمان محیط 
طباطبایی عنوان دبیر داشت و شــهرتی را که بعد‌ها به عنوان یک 
دانشمند و محقق پیدا کرد هنوز به دســت نیاورده بود. وقتی به او 
گفتم شــما چطور به خودتان اجازه می‌دهید توقع کنید در ردیف 
میرزامحمدخان قزوینی قرارتان دهند؟ او ســر به زیر افکند و رفت 
شنیده شد که بعضی از نمایندگان مجلس در نظر دارند هنگامی که 
لایحة قزوینی در جلسه عمومی مطرح می‌‌شود پیشنهاد کنند نام 

یکی دو تن دیگر به نام قزوینی اضافه گردد.
گویا این جریانات به گوش قزوینی رســیده بود، زیرا روزی آن مرد 
شریف همراه اســتاد علی نقی وزیری که در شــمیران همسایه و 

دوســت بودند، به وزارت فرهنگ و پس از سپاس‌گزاری از توجهی 
که نسبت به او شده بود با اصرار تقاضا کرد که لایحة مربوط به او را از 
مجلس پس بگیرم، زیرا نمی‌خواهد ســدی که قانون برای ورود به 
هیأت علمی دانشگاه برقرار شده بود به خاطر او شکست بردارد. هر 
چه گفتم مورد او استثنایی است و نظیر پیدا نخواهد کرد قانع نشد و 
تا از من قول قطعی نگرفت که تقاضایش مورد قبول است از دفترم 

بیرون نرفت.
من از یک سو متأســف بودم که نتوانســتم چنین مرد دانشمند 
شریفی را وارد کادر علمی دانشگاه کنم، از سوی دیگر به جبران آن 
تأســف این رضایت خاطر را هم داشتم که به گفته صحیح قزوینی، 
سد شکسته نمی‌شد، سپس در اولین جلسه رسمی مجلس شورای 
ملی به پشــت تریبون رفتم لایحه مربوط به قزوینی را رســماً پس 
گرفتم. کسانی که امیدوار بودند با تصویب این لایحه، با اضافه شدن 
لبته در  نام‌شان به نوایی خواهند رســید، از من گله‌مند شدند و ا
لیان دراز  درجه اول محیط طباطبایی بود، که هنوز هم پس از ســا
که از آن ماجرا می‌گذارد و با وجود ســا‌ل‌ها دوستی و همکاری که در 
»انجمن فلســفه و علوم انسانی« با هم داشــته‌ایم خیال می‌کنم 
که در ته دل مرا نبخشــوده و هنوز گله‌مند باشد.« )دکتر علی‌اکبر 
سیاسی، گزارش یک زندگی،  جلد اول، نشر اختران، تهران 1399، 

صص 191 ـ 189(

      چاپ دیوان حافظ شیرازی 
پس از بازگشت به ایران، از طرف وزارت فرهنگ قراردادی با قزوینی 
منعقد شد که چاپی از دیوان خواجه حافظ ترتیب دهد. قزوینی با 
کمک دکتر قاسم غنی تعدادی از نسخه‌های خطی قدیمی دیوان 
لی برای مقابله نسخ کارکرد و سرانجام  حافظ را تهیه نمود و دو ســا
نسخه‌ای مصحح از غزلیات حافظ انتشــار داد که با استقبال ادب 
دوستان مواجه شــد و در حال حاضر یکی از بهترین و معتبرترین 

چاپ‌های دیوان خواجه‌شیراز است.
استاد فرزانه زنده یاد دکتر 
زرین‌کوب  لحسین  عبدا
در گفتاری کــه در کتاب 
قزوینی«  علامه  »یادنامه 
دهباشی  علی  کوشش  به 
نوشــته، دربــاره دیوان 
قزوینی  چــاپ  حافــظ 

می‌نویسد: 
»محمــد قزوینــی را که 
شــده  مبتذل  عنــوان 
او  قدر  بــر  چیزی  علامه 
نمی‌افزایــد، در ایــران 
طبع  خاطر  به  لباً  غا امروز 
انتقــادی بی‌همانند او از 
دیوان حافظ می‌شناسند. 
این طبع بــا آنکه به کلی 
عاری از بعضی مسامحات 
بیش  مدت  در  نیســت، 

از نیم قرن که از انتشــار آن می‌گذرد هنوز یگانه طبع انتقادی قابل 
اعتماد از دیوان حافظ اســت. با وجود طبع‌های انتقادی دیگر که 
بعضی از آنها از نســخه‌های مورد رجوع قزوینی کهن‌تر نیز بوده، 
هیچ یک جامع مزیت‌های چاپ قزوینی نیســت. کسانی هم که 
این طبع‌های تازه به اهتمام آنها انجام شــده است، هرگز به قدر 
قزوینی دانش‌هایی را که برای نقــد و تصحیح متون دیوان حافظ 
ضرورت دارد، واجد نبوده‌اند. درســت است که بعضی از آنها ادیب 
و شاعر و شعرشــناس پر مایه‌ای هم بوده‌اند، برای نقد متن دیوان 
لفاظ و تعبیرات خاص حافظ  خواجه غیر از ذوق شعر و فهم لطیف ا
آشــنایی با زمینه ذهنی او که معارف رایج در عصر او در زمینه ادب و 
لزام می‌کند،  تفسیر و کلام و حکمت و عرفان را شامل می‌شود نیز ا
و کیست که تفوق و برتری وی را در این زمینه بر سایر کسانی که بعد 
از او داعیه‌طبع و تصحیح دیوان را از خاطــر گذرانده‌اند درباره او 
مورد تردید قرار دهند. طبع انتقادی دیــوان حافظ مهمترین کار 
ارزنده‌ای بود که قزوینی در بازگشت به ایران در زمینه یک متن مهم 
زبان فارسی انجام داد.« )یادنامه علامه محمد قزوینی، به کوشش 

علی دهباشی، انتشارات کتاب و فرهنگ، تهران 1378(

      قزوینی پیشگام پژوهش‌های ادبی در ایران 
علامه قزوینی را صاحب‌نظران و اهل دانــش پایه‌گذار روش‌های 
تحقیق ادبی و به ویژه نقد و بررسی متون و تصحیح و ویرایش نسخ 

تقاضای تصویب ماهی هزار فرانک جهت 
شیخ‌محمدخان قزوینی در ازاء خدمات 

معارفی و ادبی ایشان

یکی از دفترهای علامه قزوینی که 
به دانشگاه تهران سپرده شد


